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فیلم ســینمایی »نهنگ ها« به نویسندگی و  
کارگردانی غلامرضا جعفری و تهیه کنندگی 
محمد احمدی بــه بخشــی از چالش های 
جامعه ایرانی و جامعه مهاجران افغانستان به عنوان زندگی 
ســه خانواده که در موقعیتی بحرانی به هم گره می خورند، 
می پردازد. در ادامه گفت وگــوی خبرنگار صبا با عوامل این 

فیلم را می خوانید.

 غلامرضا جعفری؛ نویسنده و کارگردان:
منتظر شرایط ایده آل نمی نشینم

لطفا از چگونگی ورودتان به عرصه سینما و تجاربی که در 
این زمینه دارید بگویید.

من از ورودی های ســال ۸۹ انجمن ســینمای جوان هستم، 10 
فیلم کوتاه در زمینه مستند و داستانی ساخته ام و از سال ۹0 در تمام 
جشنواره های بین المللی ایران مثل جشنواره بین المللی فیلم فجر، 
فیلم کوتاه تهران، حقیقت و جشنواره کودک اصفهان حضور داشتم 
و اولین فیلم بلندم همین »روزی روزگاری« بوده اســت که نامش به 

دلایلی به »نهنگ ها« تغییر یافت.
 ایده این فیلمنامه چگونه شــکل گرفت و چگونه شد که 
تصمیم گرفتید یک فضای ترکیبی از معضلات هر دو جامعه، 

یعنی جامعه ایرانی و افغانستانی را کار کنید؟
 سال ۸0 چنین قضیه ای دهان به دهان بین بچه های همشهری و 
هموطنان ما پیچیده بود. مسئله مربوط به خانواده ای سرایدار بود که 
شب عید صاحب کارشان به دبی سفر می کند و زن پا به ماهی که در 
آستانه زایمان بوده و مشابه همین اتفاقات فیلم یعنی دستگیر شدن 
مرد جلوی درب بیمارســتان در ادامه برای این خانواده افتاده بود. از 
زمانی که این داستان را شنیدم به نظرم آن درام لازم را داشت منتها به 
تنهایی کافی نبود بنابراین تصمیم گرفتم تا سه داستان را همزمان جلو 
ببرم. من سعی کردم پی رنگ اصلی فیلمنامه، با توجه اینکه خودم نیز 
یک فیلمساز افغان در ایران هستم بر محور خانواده افغان باشد اما در 
کنارش دو پی رنگ دیگر نیز افزودم اما در حال حاضر و در شکل نهایی 
فیلم نمی توان گفت که پی رنگ اصلی خانواده افغان است بلکه فیلم در 

نهایت به داستان زندگی این سه خانواده تبدیل شد.
 فیلمبرداری های فیلم چه زمانی آغاز شــد و چقدر طول 

کشید؟
 ما کار پیش تولید را اوایل کرونا آغاز کردیم و پس از آن قضیه کرونا 
خیلی جدی شد. البته ما سر فیلمبرداری نرفتیم ولیکن در همان مرحله 
پیش تولید خود من و چند تن از همکاران درگیر کرونا شدیم به همین 
دلیل فیلمبرداری ها کمی به تعویق افتاد و پس از آن بحث واکسن ها 
اتفاق افتاد و خلاصه بعد از حدود 5 ماه فیلمبــرداری  را آغاز کردیم. 
مدت فیلمبرداری ما زیاد نبود اما بنابر اتفاقاتی، کار یکی دو بار تعطیل 
شد که آن هم باز به خاطر شرایط کرونا بود و نهایتا در کمتر از یک ماه، 

فیلمبرداری کار به اتمام رسید.
 انتخاب بازیگران به چه صورت بود؟

 فکر می کنم کار کردن در  سینمای مستقل به این ترتیب باشد که 
باید سعی کنید با داشته هایتان بســازید. ما سرمایه زیادی نداشتیم 
بنابراین از همین دوستان مان اســتفاده کردیم و کار بیشتر دلی و با 
همکاری دوستان جمع شد. کما اینکه به دنبال یک بازیگر افغانستانی 
که تجربه کافی برای ایفای نقش زن افغان فیلم را داشته باشد زمان 
زیادی صرف کردیم اما همانطور که می دانید در این زمینه بازیگران 
انگشت شماری داریم. بنابراین تصمیم گرفتیم که از خانم قلاطیان 
استفاده کنیم. ایشان بازیگر تئاتر هستند و من پیشتر تئاترهای خوبی 
از ایشان دیده بودم، جلسه گذاشتیم و ایشان نیز از کار استقبال کردند 
و به نظرم خیلی خوب هم از پس این نقــش برآمدند. بازیگر دیگر ما 
حســن مقصودی بود که نقش مرد افغان را بازی می کرد خب ایشان 
در پروژه های تئاتری و چند فیلم کوتاه با مــن همکاری کرده بودند 
و از آنجایی که من ســابقه کاری شان را می دانســتم برای این نقش 
انتخاب شان کردم و واقعاً نیز از کارشــان راضی بودم. بقیه دوستان 
نیز کم کم به پروژه اضافه شدند و فکر می کنم به نسبت شرایطی که 
به عنوان یک فیلمساز مستقل داشتم بهترین کستی که می توانستم 
ببندم همین بود و از همه آنها نیز ممنونم چرا که نهایت همکاری را با 

من داشتند.
فیلمبرداری کار نیز قابل توجه است همکاری شما با آقای 

مهدی افشار چگونه شکل گرفت؟
  آقای مهدی افشار از طرف سرمایه گذار و تهیه کننده به من معرفی 
شدند و ما پیش از این با هم کار نکرده بودیم و ایشان را نمی شناختم به 
همین سبب در ابتدا با چالش هایی برای اعتماد و اطمینان به هم روبرو 

بودیم اما وقتی با هم صحبت کردیم و در مرحله پیش تولید اطمینانم 
بیشتر شد. در طول این سال هایی که کار کردم و فیلم هایی که ساختم 
به این نتیجه رسیدم که اگر ســه رابطه در پشت صحنه ساخت یک 
فیلم درست از آب در نیاید آن فیلم دچار مشکل می شود. یکی رابطه 
کارگران با تصویربردارش است و دیگری رابطه کارگردان با بازیگر و 
بالعکس یعنی این ها سه ضلع اصلی هستند. البته و قطعاً همه عوامل 

تاثیرگذار هستند اما تصویربردار در خروجی کار بسیار اهمیت دارد.
 با توجه به اینکه هم فیلمسازی جوان و مهاجر هستید و هم 
کارنامه کاری قابل توجهی دارید، نظرتان در مورد انتظار برای 

زمان مناسب ساخت اثر چیست؟
 خیلی از دوستانم که سال ۸۹ با هم این مسیر را شروع کردیم هنوز 
فیلم نساخته اند چون منتظرند یک شــرایط ایده آل پیش بیاید اما 
من منتظر شرایط ایده آل نمی نشینم. من فیلم مستندی به نام »بی 
سرزمین تر از باد« ســاختم که خیلی هم دیده شد و یکی از کارهایی 
است که خیلی دوستش دارم و زمانی که می خواستم کست این کار 
را جمع کنم با چالش های زیادی روبرو بودم یا اینکه اکثر کارهای من 
تهیه کننده ندارد و تهیه کننده کار خودم هستم اما معطل نمی شوم. 
آنجا نیز خودم یک دوربین برداشتم و اتفاقاً آقای حسن مقصودی که در 
این فیلم بازی کرده نیز در آن پروژه با من همکاری کرد و رفتیم و کار را 
ساختیم. می خواهم بگویم که منتظر شرایط ایده آل نمی مانم و با همان 
متریالی که دارم فیلمم را می سازم. در این فیلم نیز با توجه به شرایطی 
که داشتیم شاید آن دوربین و لنزی که تصویربردارمان می خواست را 
نمی توانستیم در اختیارش بگذاریم و نسبت به متریال، شرایط و فضایی 
که داشتم از ایشان ممنونم، واقعاً دمشان گرم و خیلی زحمت کشیدند.
 دو بازیگر کودک در این فیلم دارید. آیا در در زمینه کار 

کردن با بازیگر کودک دچار چالش شدید؟
 حقیقتش هر فیلمســازی با روشــی بازی می گیرد و من شخصاً 

قائل به این نیستم که باید به بازیگر همه چیز را بگوییم. رونیکا زمان 
فیلمبرداری های این کار 4 ســال کوچکتر از امروزش بود و اصلًا هم 
نمی دانســت که پلانی وجود دارد که باید در آب بیفتد. البته ما همه 
شــرایطی که برای حفظ ایمنی او لازم بود را رعایــت کردیم اما به او 
نگفتیم که قرار است این صحنه اتفاق بیفتد و خدا را شکر هیچ اتفاقی 
هم نیفتاد. البته رونیــکا رزومه پربــاری دارد و در آثار مهمی حضور 
داشته است. حقیقتش من خیلی خوشحال شدم که با این دو دختر 
بچه کار کردم آیلین جاهد شاید در این فیلم نقش کمتری داشت اما 
واقعاً بازیگر بی نظیری است همینطور رونیکا، من پیش از این نیز کار 
کودک ساخته ام و می دانم که چقدر کار کردن با کودک چالش برانگیز 
است منتها آنقدر این دو دختر بچه حرفه ای و خوب بودند که من واقعاً 
به اندازه یک بازیگر بزرگســال با آنها راحت بودم چون خیلی باهوش 
بودند و کاملًا متوجه می شدند. البته این به تجربه های پیشین آنها نیز 
مربوط می شد هر دو آنقدر جلوی دوربین رفته اند که خوب بفهمند که 

کارگردان از آنها چه می خواهد.
 از همکاری با تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم بگویید.

 خب آقای محمد احمدی تقریبا از اواسط کار به ما اضافه شد، ایشان 
پیشکسوت ما و یک انسان واقعاً شریف هســتند و بشخصه از ایشان 
آموختم. به هر حال یک تهیه کننده با سابقه ممکن است نخواهد پشت 
یک فیلمساز جوان بایستد هرچند که من 10 فیلم کوتاه ساخته ام اما 
این فیلم اولین تجربه بلند سینمایی من بود و آقای احمدی  هرجایی 
که از ایشان کمک می خواستیم حمایت کردند. من واقعاً خوش شانس 
بودم که آدم های خوبی مثل ایشان به پستم خوردند و خیلی خوشحالم 
که با ایشان کار کردم. سرمایه گذار ما نیز آقای امیر زمستانی که یکی 
از سرمایه گذاران فیلم »ابد و یک روز« نیز هستند، بود و باید بگویم که 
ایشان جزو افرادی است که واقعا به سینمای ایران خدمت کرده است. 
بارها دیده ام از کسانی که تازه می خواستند وارد عرصه تئاتر یا سینما 

 گفت وگوی روزنامه صبا با عوامل فیلم »نهنگ ها«

گفت و گو

مریم عظیمی

 کشتی طوفان زده را لنگرگاهی نیست 


